
یادداشت فرهنگی

 شمايل روستاييان در سيما 
و سينما  از تمسخر تا احترام 

جواد محرمي

 زماني طولاني از دهه 50 پيش از انقاب اســامي تا همين 
اواخر زندگي روستاييان بيشتر همراه با تمسخر و لوده بازي 
در برنامه هاي مختلف صداوســيما بازتاب پيدا كرده است. 
براي مثال در دهه 60 برنامه اي با عنوان آقاي اقتصادي پخش 
مي شد كه اگرچه سعي داشت بازتابي از زيست روستاييان 
باشد، اما بخش هنرهاي نمايشي آن به طور واضح به تمسخر 
اين قشر مي پرداخت. در دهه هاي بعد نيز هر گاه صداوسيما 
به سمت به تصوير كشيدن زندگي روستاييان رفت، كمدي و 

طنز را قالب اصلي قرار داد | صفحه 16

یادداشت ورزشی

 سفر 
بی رهاورد تاج!

دنیا حیدری

چه دليلی دارد رئيس فدراســيون فوتبال با برنامه ريزی اين 
سفرهای توريستی هزينه تراشی كند، آن هم در شرايطی كه 
حضورش در ايران برای بررســی وضعيت نيمکت تيم ملی و 
معرفی سرمربی آن ضروری است! آيا فدراسيون هيچ كار مهم تر 
و ضروری تر از تماشای تورنمنت شش جانبه فوتسال ندارد كه 
تاج برای تماشای آن از نزديک راهی تايلند می شود؟ البته كه او 
همواره تأكيد دارد ما در فدراسيون فوتبال با جديت پيگير اين 
موضوع هستيم، اما بی شک اگر اينطور بود آقای رئيس برای يک 

تورنمنت غيرضروری چمدان نمی بست  | صفحه 13

یادداشت سیاسی

  الگوی جوان 
تراز انقلاب اسلامی

سیدعبدالله متولیان

اگر سنين بين ۱5 تا ۲5 سال را هرم سنی جوانی فرض كنيم 
می توان گفت در حال حاضر كشور ايران در اوج قله جوانی 
به سر می برد و ۳5درصد جمعيت كشور )حدود يک سوم( 
را جوانان تشــکيل می دهند، ولی نکته هشــدارگونه اينکه 
جمعيت كشور با سرعت بالا در حال پير شدن است و اركان 
نظام و قوای كشور و تمامی دستگاه  ها و نهاد ها مکلفند در كنار 
رفع موانع ازدواج و اشتغال جوانان و تشويق به فرزند آوری، 
راه های استفاده مطلوب و حداكثری از جمعيت جوان كشور 

را در دستور كار خود قرار دهند | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 13 اسفند 1401 - 11 شعبان 1444

سال بيست و پنجم- شماره 6713 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

خیال آشوب با ماسک مسموم

 رافائل  بهونه گیر 
در تهران

 گلشيفته بعد از مسيح 
در آغوش برنارد تجزيه کار!

 اعلام اسامی 
فيلم های جشنواره مقاومت

 انتشار 750 عنوان کتاب 
درباره حاج قاسم فقط در 3سال

 تجربه اسارت يك دقيقه اي 
با زانوي شكسته!

فراز و نشيب هاي انتقال يك مجروح از بحبوحه عمليات 
رمضان در گفت وگوي »جوان« با جانباز مرتضي موسوي

   ديدار گلشيفته فراهانی با برنارد لوی، تئوريسين تجزيه کشورهای غرب 
آسيا و آفريقا چندماه بعد از ديدار لورفته مسيح علينژاد، ناظران را متقاعد 

کرد که تمرکز آينده ائتلاف براندازان روی تجزيه ايران است | صفحه 2

   هفدهمين جشنواره فيلم مقاومت شاهد اعطای جايزه شهيد حاج قاسم سليمانی در 
بخش اصلی، آثار برگزيده بخش دفاع مقدس )جايزه مرحوم رسول ماقلی پور(، آثار برگزيده 
بخش جهان بدون اسرائيل )جايزه شهيد عماد مغنيه(، آثار برگزيده بخش نسل روايت 
)جايزه شهيد محسن حججی(، آثار برگزيده بخش فيلمنامه )جايزه شهيد سيدمرتضی 

آوينی( و بخش چشم انداز )آثار بلند اقتصادی فيلمسازان جوان( خواهد بود | صفحه 16

   فروغ زال، نويســنده كتاب »بر مدار مزار« نيز در مراسم رونمايی از اين كتاب: 
برايم مهم بود كــه مخاطب وقتی كتــاب را می خواند، در فضای مزار حاج قاســم 
قرار بگيــرد. همچنين شــخصيت و تنوع زائــران هم اهميت نداشــت، به همين 
خاطر تصميم گرفتيم روايــت از راوی را هم ابتدای هر بخــش بياوريم. برای اين 
موضوع با محققان كتــاب، مصاحبه انجام دادم. به همين دليــل انگار كتاب در هر 
 خاطره، دو راوی دارد؛ پژوهشــگر و زائر. در واقع داستان و ماجرای حضور زائران را 

هم آورديم | صفحه 16

   موسوي: چشمانم را به شيشه جلوي جيپ عراقي دوخته بودم. تصور كردم خدمه 
تانک عراقي به نيروهاي خودشان گزارش داده اند يک نفر بسيجي ايراني وسط بيابان 
تک و تنها مانده است. حالا آنها آمده اند مرا با خودشــان ببرند. دستانم را بالا بردم و 
گفتم »خدايا! راضي ام به رضاي تو و تســليم هســتم در برابر قضاي تو« جيب اوواز 
عراقي نزديک و نزديک تر شد. خوب نگاه كردم، اصاً باورم نمي شد. خدايا! سرنشينان 
آن ايراني بودند. چند متري من توقف كردند. سه جوان زيبارو، خوش تيپ با لباس 
بسيجي و پيشاني بندهاي قرمز يازهرا)س( از جيپ پياده شدند. اصاً باورم نمي شد 

كسي به كمک من آمده باشد!  | صفحه 12

   در شــرايطی كه دبيركل آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران ســفر كرده تا 
درباره نگرانی    های ادعايی غرب بر سر برنامه هسته ای با مقامات ايرانی گفت وگو كند، 
زمزمه    هايی از اختاف نظر بين امريکا و متحدان اروپايی آن بر سر نوع واكنش به تهران 
به گوش می رســد كه تداعی كننده بازی نقش پليس »خوب و بد« غربی    ها است كه 
همواره در مذاكرات برجام يکی از طرفين اين بازی را برعهده گرفته بود و اين بار قرعه 
پليس خوب به نام امريکا خورده است. وال استريت ژورنال، در گزارشی نوشته كه امريکا 
با صدور قطعنامه در شــورای حکام مخالف است اما اروپايی    ها از اين مسئله استقبال 
می كنند و درباره ادعای توليد اورانيوم با غنای 84 درصدی كه از سوی رسانه های غربی 
منتشر شده، امريکا نظر متفاوتی با متحدانش دارد و آن را تأييد نکرده و گفته كه تا پايان 
سفر گروسی و گزارش آژانس منتظر می ماند تا تصميم نهايی خود را بگيرد | صفحه 15

سرمقاله

 سريال مسموميت  ها 
با چاشنی دروغ و شايعات

خبرهــای مختلفــی كــه در 
چنــد هفته اخيــر در خصوص 
مســموميت دانش آمــوزان و 
گاه دانشجويان دختر در مراكز 
تجمعی آنها در مدارس يا خوابگاه 
شنيده می شود، دســتمايه ای 
برای شــبکه های فارسی زبان و 
اتهام پراكن داخلی شــده است. 
تا اين لحظه كه اين يادداشت را 
می نويسم، هنوز ماهيت و منشأ 
اين رويداد ها روشن نشده، اما عده ای همين ابهام را هم مصادره 
به مطلوب و آن را نشانه ضعف حکومت قلمداد می كنند. سؤال 
اينجاســت كه آيا چنين رويدادی با اين ســطح از پراكندگی 
جغرافيايی در كشور ما مسبوق به سابقه بوده كه بتوان با تجارب 
قبلی سريعاً آن را تحليل كرد و يا در ديگر نقاط جهان مشابهی به 
لحاظ كيفيت واقعه داريم كه آنان را مبنای تحليل قرار دهيم؟ 

پاسخ قطعاً منفی است. 
در ماجرای مسموميت ها، با پديده ای جديد مواجهيم كه شبيه 
آن را قباً نديده ايم و هرگونه قضاوت صرفاً ناشی از برداشت  ها و 
حتی عواطف شخصی است. رسانه های لندنی و برخی شهره های 
وطنی، سوژه ای را برای انتقام گيری شکست آشوب های پاييز 
يافته اند و طبق معمول انگشت اتهام تسبيب يا ناكارآمدی را به 
سمت دين و حکومت برده اند. اين اتهام افکنی  ها البته مطابق روال 
گذشته بدون هيچ گونه سند و دليلی است. وقتی دستگاه های 
مسئول در حوزه آموزشی و بهداشــتی به قضاوتی نرسيده اند، 
خبرنگار لندن نشين يا ســلبريتی كاخ نشين از كجا فهميد كه 

ماجرا چيست و حکم را هم صادر كرد؟
واقعيت آن اســت كه پيچيدگی ماجرا مضاعف است و با وقوع 
هر نمونه جديد از اين سلســله رويدادها، نه تنها از پيچيدگی 
كم نمی شــود، بلکه بر ابعاد آن اضافه می شود. منشأ و ماهيت 
اين مســموميت  ها چيســت كه صرفاً مراكز تجمعی دختران 
جوان را نشانه می رود و بعد هم ســريع از ميان می رود؟ چگونه 
است كه موردی از مســموميت معلمان، كادر مدرسه و حتی 
سرايدار مدرسه و خانواده اش گزارش نشده است؟ چطور است 
كه اماكن همسايه اين مدارس و خانه های ديگر نشانه ای از اين 
آلودگی احساس نکرده اند؟ وقتی دانش آموزان به مراكز درمانی 
منتقل شده اند نشانه های منشأ آلودگی در آنها ديگر قابل مشاهده 
نبوده و در صد ها مركز درمانی در سراسر كشور، هيچ پزشک و 
متخصصی نتوانسته اين نشانه  ها را كشف كند؟ اگر دستگاه های 
مســئول هم بر فرض محال بخواهند واقعيت را كتمان كنند، 
چگونه صد ها نفر از كادر درمان چنين كرده اند؟ ده ها ســؤال 
شبيه اين در ذهن  ها هست و طرح هركدام بر پيچيدگی ماجرا 

خواهد افزود. 
اما چرا رسانه های لندنی و شهره های وطنی بعد از اين وقايع ياد 
حمله به دين می افتند؟ به ياد داريم كه در محرم سال ۱۳95، 
خبری دال بر مرگ چندنفر از خانواده يک پزشک تبريزی با غذای 
مسموم منتشر و بافاصله ادعا شد كه اين غذای مسموم نذری 
بوده است. رسانه های بيگانه و فرصت طلبان داخلی شروع به حمله 
به مقدسات دينی مردم و تخريب آيين عزاداری آنها كردند. البته 
چند ماه قبل اين پزشک را رسانه های مجازی با انتشار نسخه های 
خاصش و تجويزات موسيقايی اش برجســته كرده بودند و به 
نحوی تاش شد تا از او قهرمان بسازند. البته زمستان تمام شد 
و روسياهی به زغال ماند. بعداً روشن شد كه قاتل خود پزشک 
مذكور بوده و همو غذا ها را مســموم كرده بود. آيا آنان كه اين 
جنايت خانوادگی و شخصی را دستمايه تخريب اعتقادات مردم 
كردند، به خاطر قضاوت های عجولانه شان عذرخواهی كردند؟ 

پاسخ بازهم منفی است. 
به حوادث پاييز امسال بنگريم. هزاران دروغ در فضای مجازی و 
رسانه ای منتشر شد و ده ها كشته خيالی آشوب  ها ساخته شد. 
دروغ پراكنان داخلی هم بی محابا به بازنشر اين دروغ  ها پرداخته 
و ذهن جامعه را بيش ازپيش مشوش كردند. آيا اين دروغ پراكنان 

از مردم عذرخواهی كردند؟ مجدداً پاسخ منفی است. 
موضوع دقيقاً همين است. در سطح جامعه رويدادهای بسياری 
رخ می دهد كه در برابر آنها حفظ آرامش و متانت عمومی ضروری 
است. به زلزله يک ماه پيش تركيه و سوريه بنگريم. شدت زلزله 
و قدرت تخريبگری آن چندين برابر زلزله ای بود كه اخيراً شمال 
غرب كشورمان را لرزاند، اما ميزان تشويش  ها و دروغ پراكنی  های 
زلزله كشور ما در همان حد و بلکه بيشتر هم بود. اگر در حوادث 
طبيعی يا غيرطبيعی، عده ای بر نگرانی های مردم بيفزايند و بر 
طبل شايعات و دروغ بکوبند، چگونه می توان آرامش عمومی را 
حفظ كرد و مانع از گسترش بحران  ها شد. اگر عده ای از حکومت 
يا دين هم كينه دارنــد، چرا با اين دروغ های بی اســاس ذهن 
افکار عمومی را آشــفته تر می كنند و از مردم انتقام می گيرند؟ 
گناه مردم ما چيســت كه عده ای شغلشان شايعه پردازی است 
و برای هدف سياسی خود به هر دروغی دامن می زنند؟ در واقع 
خطر مسموميت افکار عمومی ما با دروغ های مجازی كمتر از 

مسموميت های ناشناخته دانش آموزان نيست. 

محمدجواد اخوان

مديرمسئول

 سفر رئيس جمهور به بوشهر شور و شيرين بود! آب شور دريا برای بوشهری ها شيرين شد و آنها را از شر سهميه بندی آب رهاند. 
 فاز 14 پارس جنوبی نيز که گاز ترش را برای مصرف پالايشگاه ها شيرين می کند دستاورد بزرگ ديگری بود که هردو با تخصص خالص ايرانی 

 به سرانجام رسيد. پروژه »ايران ال ان جی« نيز که 10سال راکد مانده بود در فرايند تكميل قرار گرفت. 
اينها همه در روزگاری است که برخی با رفتارهای ايذايی  مثل همين مسموميت ها دنبال غيرعادی نشان دادن کشور هستند  | صفحه 6

برآوردهای امنيتی نشان می دهد مسموميت های برخی مدارس دخترانه، ماسك جديد براندازان با خيال آشوب تازه است

گسترش ماجرای مسموميت ها به شهرهاي مختلف يک فرآيند برنامه ريزی شده است؛ 
قصه اي كه نخستين بار روز نهم آذر با مسموميت ۱8 دانش آموز دختر از مدرسه اي در قم 
آغاز شد و حالا به شهرهاي مختلف و حتي پايتخت هم تسري يافته است. با وجود اين و با 
اينکه نمي توان از برخي هيجانات و اضطراب ها در پي هراس ايجاد شده چشم پوشي كرد  
و برخي بدشان نمي آيد با ايجاد جو رواني در مدرسه درس و كاس را به تعطيلي بکشانند، 
اما واقعيت غير قابل انکار، ماجراي مسموميت هاي سريالي و درگير شدن دهها دانش آموز به 

ويژه دانش آموزان مدارس دخترانه در سه ماه اخير است؛ رخدادي كه بي ترديد نمي توان 
آن را با وقايع اخير و اغتشاشــاتي كه با اسم رمز »مهســا اميني« در كشورمان به وقوع 
پيوست، بي ارتباط دانست. در واقع اتاق فکر براندازي پس از شکست پروژه قبلی، اين بار 
به سراغ سناريوهاي تازه اي رفته است و باز قرباني اين سناريو قرار است دختران اين مرز و 
بوم باشند! اين بار دختران دانش آموز ! برخی مراجع تقليد نيز در ديدار فرمانده انتظامی 

كشور با گايه از دستگير نشدن عامان تاكنون، تذكراتی دادند | صفحه 3

  تصفیه آب شور و گاز ترش 
با تخصص خالص ايراني

 تمام  زندگي اش را داد 
تا ايران بماند

 آشوب 
در آستانه خانه نتانياهو

 اژه ای: نياز به گفت وگوی بيشتری 
با آحاد جامعه داريم

 گرفتن پول سيا  براي شبكه سازي 
در ايران پس از انقلاب

    شهيده فاطمه نيک معروف به ام الشهداي 
ايران كنار سه پســرش كه همه زندگي اش 
بودند در ســال 6۱ و 64 به شهادت رسيدند 
و بــرادر، خواهرزاده و دامــادش هم در ديگر 
عمليات های دفاع مقدس آســماني شدند. 
آخرين شهيد نيز خود اوست كه در جنايات 
آل سعود سال ۱۳66 در حج خونين به مقام 
شهادت نائل آمد.  فرزند شهيده فاطمه نيک 

در گفت وگو با »جوان« می گويد مشوق اصلي 
رفتن برادرانم به جبهه مادرم بود. ما چهار برادر 
بوديم و پدر و مادرمان  سنشان 60 سال به بالا 
بود و مشکات كهنســالي داشتند. بنابراين 
تصميم گرفتيم دو تا دو تا به جبهه برويم و هر 
كدام كه برگشتيم نفرات بعدي راهي جبهه 
شوند. به اين ترتيب در رسيدگي به پدر و مادر، 

در بحث دفاع از وطن جا نمانيم |  صفحه 7

   اراضی اشغالی هفته هاســت كه عرصه 
حضور مخالفــان با سياســت های افراطی 
دولت بنيامين نتانياهو اســت. اخيراً پس از 
اينکه ساره نتانياهو، همسر نخست وزير هم 
ناآرامی را از نزديک لمس كرد، خواستار پايان 
چنين وضعيتی شــده است. صد     ها معترض 

چهار     شنبه شــب او را در ســالن آرايشگاه 
محاصره كردند و پس از حدود ســه ساعت، 
پليس اسرائيل موفق شــد كه وی را نجات 
دهد. معترضان با شــعار می دادند » اسرائيل 
درحال سوختن است و ساره دارد موهايش را 

اصاح می كند « | صفحه 15

   رئيــس قوه قضائيــه در اجاســيه جامعه 
مدرســين: ما در زمينه مردمی سازی در برخی 
حوزه ها، عقب ماندگی  هايی داريم كه بايد جبران 
كنيم. ضروری است همواره توجه كنيم كه نظام 
ما يک نظام مردمی است و بسياری از مشکات و 
خطرات به واسطه حضور مردم رفع و دفع شده اند.  

از همان ابتدای تصدی رياســت دستگاه قضا، 
سازمان بازرســی را مکلف كردم كه به صورت 
مجدانه و پيگيرانه، نظارت بر حسن اجرای قوانين 
و نحوه استفاده از منابع ارزی و ريالی در كشور را 
مورد نظارت قرار دهد و گلوگاه  ها و بســترهای 

فسادزا را شناسايی و مسدود كند | صفحه 2

    كودتاي امريکايي- انگليســي ۲8 مرداد 
۱۳۳۲، فضاي سياســي- امنيتي كشــور را 
دگرگون كرد. به طوري كه تأسيس ساواك، 
ارائه تعريف جديدي از »امنيت«، »اطاعات« 
و »ضد اطاعات« را در داخل كشور به همراه 
داشت. تشکيل اين ســازمان، آغاز اختناق، 
استبداد و سانسور يک ملت بود. در سازماني 
كه هارولد ايرنبرگر آن را »دوست شکنجه گر 

غرب« لقــب داد، عناصر بســياري فعاليت 
مي كردند كه از هيچ جنايتي براي حفظ منافع 
اربابان خود فرو گذار نبودند و يکي از اين افراد، 
پرويز ثابتي عضو شماره دو ساواك بود. او در 
كتاب خاطرات و گفت و شنودي طولاني كه در 
ساليان اخير داشته است، سعي كرده با اظهار 
مطالب خاف واقع و كتمان حقايق، گذشته 

سياه خود را تطهير كند |  صفحه 9

   اين مردم  سرزمين ايران سزاوار بهترين ها هستند. شيرين سازی آب دريا و پالايشگاه گاز ترش برای بوشهر و همه ايران نويد روزهای خوب است اما بايد حق مردم را به تمامی ادا کنيم

 ولادت حضرت علی اکبر عليه السلام 
و روز جوان مبارک باد

رياست جمهوری


